
�صويرسازي و نمادپردازي با خورشيد در ديوان خاقانيت

 ��كتر معصومه معدن كند

كيدهچ
هاي شب و صبح و حنة آسمان و مناظر افلاك و طلوع آفتاب و شكل هلال و جلوهص

تر و خيال انگيزتر و زيباتر از آنچه استاد شروان مصور و مجسم شفق و نوروز و مهرگان، با شكوه

 ديگري منعكس نشده و شايد ديوان خاقاني، از اين لحاظ، نه تنها در ميان ريچ اثساخته، در ه

گري خورشيد، تصويري كه خاقاني از جلوه. نظير باشدآثار ادبي ايران، بلكه در ادبيات جهان، بي

هاي گوناگون شعر خود به دست داده، در ميان تصويرهاي ديگر فلكي، منحصر به خود در عرصه

. از خلاقيت هنرمندانه و قدرت تخيل كم نظير او در وصف استري ديگو نشانة بعد

ين مقاله به بررسي ابعاد گوناگون ساختارهاي ادبي خاقاني، از خورشيد، كه بر پاية ا

.انگيزي شاعر شكل گرفته، پرداخته استپروري و وهمخيال

.نماد استعاري، رمز، تمثيلستعاره،، اشبيهت: هاي كليدياژهو
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قدمهم
توان ادعا كرد كه صحنة آسمان و مناظر افلاك و طلوع آفتاب و شكل هلال رئت ميجبه
ر و خيال انگيزتر و زيباتر از آنچه تهاي شب و صبح و شفق و نوروز و مهرگان، با شكوهو جلوه

 شايد ديوان وست ااستاد شروان مصور و مجسم ساخته، در هيچ اثر ديگري منعكس نشده 
.  لحاظ، نه تنها در ميان آثار ادبي ايران، بلكه در ادبيـات جهان بي نظير باشدن ايخاقاني، از

اي رنگين و وهم انگيز بروج هشكوه آسمان و تجلّيات آفتاب و ماه و صبح و شب و شفق و جلوه
 اظهار فضل و ابراز تصنعي دانش و اطّلاعات نجومي و اختران، در ديوان خاقاني، نه تنها از مقولة

رود و با استفاده از  بلكه از مرزهاي تشبيهات و استعارات لطيف و شاعرانه فراتر مي،ستني
و ادبي - بلاغيوعاني حقيقي و مجازي ماي و بهره گيري از ظرفيت عناصر اساطيري و افسانه

هاي اصطلاحي نامهاي بروج و نجوم و استمداد از تنوع و ابعاد نامتناهي تخيل و تجسم، صحنه
در اين ميان .  اساطير يونان و روم قابل مقايسه استييبا شكوه و زيباآفريند كهميي شگفت

اي گوناگون شعر خود به دست داده و او هه خاقاني از جلوه گري خورشيد در عرصهكصاويري ت
اي جادويي و ورده، جاذبهآه جلوه دربر لحظه، در شكل و شمايلي تازه هرا در آسمان خيال خود 

.ي داردييااي روجلوه
ديوري و دهقاني خورشيد در پيمودن دوازده منزلِ منطقه البروج و قطعِ مراحل ك
اي جنگي و عياريِ او؛ كيفر همان؛ حيلهامستان سرد و بي زفصول؛ جنگ و مبارزة او باة چهارگان

 حركتِ پرشكوه او به همراهيِ خيلتاشان و ؛اشييرمانروافلمرو قالمان و ستمگرانِ ظادن د
رين و شكوهمندترين ايوانهاي كاخ دوازده دريِ تارانِ فلك؛ جلوس او بر مجلّلدونان و گيسوخات

ووار سني يوسفرزرين ؛ نوروزة حنشيزباني مآسمان؛ ياري و ياوريِ نوروزِ دلدل سوار و 
ولان جسمان و آلايي طيري سليمان وار و شبانيِ موسي وار او در مراتع سحرآميز و گماهي

هاي اين بت عيار در آسمان خيال و شعر از جلوهيياهآبگونِ فلك نمونهو در قفسار وااووسط
. تسااقانيخ

صويرسازي و نمادپردازي با خورشيد تا ابداعات خاقاني را در تر آن است بين مقاله ا
در راعد ديگري از ابعاد وسيع خلاقيت هنرمندانه و قدرت تخيلِ كم نظير اوبوررسي كند ب

.شناساندبي، سصة ادب فارعر

شبيه ـ استعاره ـ تمثيل ـ رمزت

Archive of SID

www.SID.ir




زي و .
د �دازي��

 �1ر��0 �/����
2
53در د
�ان 1

ناسي در شاي زيباييهگر بخواهيم براي اينگونه ساختار در شعر خاقاني، كه يكي از شيوها
نامي بگذاريم و آن را قابل تطبيق با يكي از روشهاي بياني ، ستا مبتني بر تشبيه وبيان فارسي 

توانيم آن را ديدگاههاي گوناگون مي ازوامح، در ادب فارسي بدانيم، با قدري تس
رين و تاستاد بديع الزمان فروزانفر بديهي.ناميمب›› تشبيه‹‹و نيز ›› رمز‹‹،››تمثيل‹‹،››استعاره‹‹

دانند و معتقدند كه در تشبيه حسي، روي هم يمن آ›› سيح«وع نرين نوع تشبيه را تصحيح
 در مورد  وباشدابع مذاق خود ميتيالي خيه بشتلي در ورفته، شاعر تابع مذاق عرف است 

ه براي تشبيه كافي نيست؛  بشَبـَّه و مشَبـَّهميه حسي عقيده دارند كه تنها مناسبت بين شبت
شَبـَّه و مشَبـَّه به در مزيرا اشتراك در وجه شبه يك نوع قبول عام لازم دارد؛ چنان كه اگر 

.مطلوب نخواهد بود در حس مصور باشد،چهگراشند آن تشبيه بشترك مجميع صفات 
ناسبت كافي نيست و مي ادَنايشان همچنين معتقدند كه در تشبيه )12، ص 1376فروزانفر، (

كند و مراد از تشبيه نماياندن شَبـَّه و مشَبـَّه به هم به تنهايي كفايت نميمدعوي اشتراك بين 
ف است نه از نظر واقع؛ رز نظر عاتر  از اين كاملتر و مقصودشيء است به صورت زيباتر و كامل

با محوريت خورشيد، نزديك به تشبيهات بياني خاقانيايهساختار، نابراين تعريفب) همان(
؛ ››مشَبه‹‹دارد و دليلِ عدم تطابقِ كامل، ذاتِ نطابقت ما آن باملاً كاما ، است›› حسي به خيالي‹‹

به نظر استاد . باتر استيتر و زاملكها بههـَّبشَمامي متر عرف ازداست كه ›› خورشيد‹‹يعني 
كند در خارج موجود باشد، فروزانفر در تشبيهات خيالي لازم نيست هيئتي كه شاعر تركيب مي

گاهي هم ممكن است . اش در خارج موجود است ولي شرط امكانش محقق نيستبلكه ماده
)14همان، ص  (.ممتنع يا غيرقابل احساس باشد

بنابراين خاقاني در ابداعات خود، در اين زمينه، كاري فراتر از تشبيه حسي محض صورت 
داده است كه نزديك به تشبيه خيالي و طبق تعريف مذكور، مبتني بر سليقه و ذوق شخصي 

اين ساختار همچنين با ساختار استعاره نيز مطابقت دقيق ندارد اما به آن . است تا مذاق عرف
استعاره عبارت است از تصرف : كنندستاد فروزانفر استعاره را چنين تعريف ميا. نزديك است

ايشان .  صورتي كه شامل مشَبـَّه به شودمعنوي در مشَبه به، و تعميم معناي مشَبه به
بنابراين استعاره در طول تشبيه . رسدكند تا به استعاره ميتشبيه مدارجي را طي مي: افزايندمي

ند و برخلاف ندارا يكي از طرق رفع ابتذال از تشبيه مي» استعاره«ايشان .  در عرض آناست نه
:  كهندشمارد و معتقددانستند، استعاره را مجاز عقلي ميرا مجاز لغوي مي» استعاره«قدما كه 

جهت اشتراك آن است كه . بين تشبيه و استعاره يك جهت اشتراك و يك جهت افتراق هست«
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كند و اساساً پاية استعاره، تشبيه است، منتها در استعاره اراده و قصد شابهت ميهر دو بيان م
اي هست كه در شديدتر است؛ و جهت افتراق چند چيز است از جمله اينكه در استعاره مبالغه

. رساند ولي استعاره قوت مناسبت راتشبيه نيست؛ يعني تشبيه، تنها مناسبت بين دو چيز را مي
 همچنين )12همان، ص  (.ختصاري كه در استعاره هست در تشبيه نيستديگر اينكه ا

در استعاره وجه شبه بايد در مشَبه به اقوي از مشَبه باشد و منظور از نظر قدما كه : افزايندمي
)همان(» .، مبالغه در معني است نه در لفظ» التشبيهنُ مِغُلَباستعاره اَ«

شگرد بياني و ها از اين يفتعرترين و منطقيترين شنبنابراين تعريف كه يكي از رو
باز هم به دليل خصوصيت براي خورشيد ،خاقانيتمثيلي  ساختار ،استتصويرپردازي شاعرانه 

شَماما به آن نزديك است؛ چرا كه . گنجدنمينيز ، به طور مطلق، در ظرف استعاره )خورشيد(ه ب
»شَدر استعاره وجه شبه بايد در مه بشَبه اقوي از مو نيز يكي از شرايط استعاره اين »ه باشدب

نفسه، تر تصور كنيم؛ در حالي كه خورشيد به دليل كمال فياست كه شيء را به صورت كامل
تر از تواند با اين تشبيهات كاملاست، نمي»  مشَبه«در عرف، و آقوي بودنِ وجه شبه در آن كه 

انگيزي مورد نظر پروري و وهمر بياني خاقاني، بيشتر خيالدر ساختا. آنچه هست تصور شود
، )رمز، سمبل(» نماد«با توجه به ويژگي نوع خاصي از . شاعر بوده تا تشبيهي واقعي و نيرومند

قابليت تطبيق اينگونه ساختار در شعر خاقاني با اين عنوان بيشتر است » نماد استعاري«يعني 
ترين مفهوم هر چيزي م خاص آن دو؛ چرا كه نماد در كليدر مفهو» استعاره«و » تشبيه«تا 

كوما راس . كي.آناندا«.) نمايد، دلالت كنداست كه بر معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مي
را هنر تفكر از طريق تصويرها ) سمبليسم(رمزگرايي ) 1947-1877(، فيلسوف هندي »وامي
ي را كه مظهر و يا نمودگار چيز ديگر باشد سمبل معمولاً چيز: نويسدمي» اريك فروم«. داندمي
» سمبل«تواند معادلي براي واژة بنابراين رمز با تمام وسعت مفهوم و معني خود مي. خوانيممي

يك كلمه : گويدمي» سمبل«روانشناس سوئيسي، در تعريف » يونگ«. در زبانهاي اروپائي باشد
يزي بيش از معناي آشكار و مستقيم خود شود كه به چيا يك شكل، وقتي سمبليك تلقي مي

در كاربرد ادبي خود، از اين لحاظ كه تصويري است ملموس، يادآور ) سمبل(نماد . دلالت كند
گيرد و از اين نظر كه معني مجازي دارد، ايماژ و صور خيال است و در مقولة علم بيان قرار مي

اره دارد، به استعاره نزديك است، اما يعني بر معنايــي غير از معناي ظاهري و واقعي خود اش
اي وجــود ندارد تا بــا وجود اين شباهت و احياناً شباهتهاي ديگر، چون در نماد قرينة صارفه

..
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اي خــاص رهنمون شود، از استعاره خواننده را به مفهــومي روشن، معين و محدود به زمينه
.تر استتر و پيچيدهمبهم

بايد نسبت به معني آن ) دالّ(ت كه همواره صورتِ نماد يكي از شرايط نماد اين اس
-1تواند نماد چيز فروتر از خود واقع شود چرا كه آنچه برترست نمي. فروتر باشد) مدلول(

خاصيت اصلي نماد در رابطه با صور خيال اين است كه به يك معني مجازيِ مشخّص محدود 
 بالقّوه، در خود نهفته دارد كه اين شود و امكان شكوفايي چندين معني مجازي را،نمي

) ذهني يا عيني(هاي انساني هاي مجازي بالقوه ممكن است در ارتباط با يكي از تجربهمعني
پذير و گاه ممكن است ايماژي كه به صورت استعاره بيان شده است تأويل. آشكار و بالفعل شود

تمثيل در .  نيز متمايز است(allegory)›› تمثيل‹‹ نماد از -2.شود» استعاره نمادين«به قولي 
. تعريف كليّ و مشهور آن، تشبيهي است كه وجه شبه در آن امري منتزع از امور عديده باشد

 تمثيل معنا و مفهوم مشخّص و محدودي دارد -3. بنابراين، تمثيل نوع خاصي از تشبيه است
 از پيش انديشيده براي بيان ها مظاهري هستند قراردادي وكه در آن اشيا، رويدادها، و صحنه

مفاهيم مورد نظر شاعر يا نويسنده؛ در حالي كه در نماد، مفهومي نامحدود با عناصري نامحدود 
بندي نماد را به چهار دسته  در يك تقسيم-4. آميزد تا قابل رؤيت و دست يافتني شودمي

 قراردادي و اختياري هاي كه همان نشانه(significative) دلالتگر -الف: اندتقسيم كرده
كه هم دلالتگرند و هم صورت طبيعي به همراه دارند؛ (metaphoric) استعاري -ب. هستند

 يادبودي -ج. گر دلالت كندتواند به صورت استعاره بر شخص مكاّر و حيلهكه مي›› روباه‹‹مثل 
(commemorative)قدسي -د. افزايد كه بر خاطرة رويدادي واقعي مي (sacramental)

 به اين ترتيب اين گونه ساختار بياني، -5. روندمثل نمادهايي كه در آيينها و اساطير به كار مي
اما از آنجا .نزديك استبه آن نيز تا حدودي به عمل آمده ›› تمثيل‹‹با توجه به تعريفي كه از 

 مورد نظر كه در تمثيل اشيا مظاهري هستند قراردادي و از پيش انديشيده براي بيان مفاهيم
بودن آن، دقيقاً » مظاهر قراردادي«شاعر يا نويسنده، با ابعاد وسيع خلاقيت خاقاني و فراتر از 

استعارة «يا » نماد استعاري«آنچه گذشت قابليت تطبيق آن با با توجه به . قابل تطبيق نيست
» هاي عمومينماد «، يعنيبندي ديگر از نماد طبق تقسيم.از عناوين ديگر بيشتر است» نمادين

 كه خود شاعر آن را شودابداعات خاقاني جزو نمادهاي فردي محسوب مي» نمادهاي فردي«و 
ابداع كرده است، برخلاف نمادهاي عمومي كه اغلب به صورت قراردادي در ادبيات يك ملت به 

. رود و غالباً جزئي از سنتهاي ادبي آن ملت استكار مي
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و ذهني خاقاني، كه نمايانگر بعدِ ديگـري از ابعـادِ وسـيعِ             نتيجه اينكه اين ساختار تخيليّ      
و قابليـتِ تطبيـق     ›› تمثيـل ‹‹،  ››استعاره‹‹،  ››تشبيه‹‹وجود نزديكي به تعريفِ     با. خلاّقيتِ اوست 

، خود ساختاري مستقّل و منحصر به خويش است؛ چرا كه خاقاني در             ››نماد استعاري ‹‹بيشتر با   
ركش خـود تـابع اصـول ثـابتي در زيباشناسـي نيسـت، بلكـه                ذهن مبدع و مبتكر و قريحـة س ـ       

اي اسـت كـه     ساختارهاي هنري او، كه بر پاية خيال پروري و وهم انگيزي شكل گرفته، به گونه              
شناسي در كلام و شعر فارسي باشد و شايسته است كه ضمن كاربرد       تواند مبناي زيبايي  خود مي 

ختار هنرمندانه و خيال انگيزِ شاعر، عنواني متناسب با     ها در مورد سا   تسامح آميزِ همة اين عنوان    
.كه در برگيرندة تمامي اين معاني باشد، انتخاب بشود, خلاقيت وسيع او

:پردازيماينك به بررسي ابعاد مختلف خلاقيت خاقاني در نمادپردازي با خورشيد مي

زاويه هاي ديد خاقاني
هـاي ديـد    يكسان نيست ؛ به عبارت ديگر زاويه منشأ ظهور ابداعات خاقاني، در اين زمينه      

هاي مربوط به آن متفاوت و متنوع است؛ چنانكـه          خاقاني در سمبوليسم خورشيد و طرح صحنه      
شـود  شاعر موجب فعال شدن نيروي خلاّقة او مي       ›› شكوه و عظمت مشاهداتِ   ‹‹اي موارد   در پاره 

آورد و زمـاني    هـاي او را فـراهم مـي       زمينـة نمـادپردازي   ›› جوشش عاطفه و اعتقـادي    ‹‹و گاهي   
كند و  در تحريك قدرت ابداع و ابتكار او نقش مؤثّر ايفا مي          ›› ظرافت مشاهدات و جذابيت آنها      ‹‹

هـاي  در بعضي موارد تلاشي عمدي براي ايجاد موضوع و صـحنه اي بـالاتر از غرابـت و شـگفتي        
 بسيار كه تمامي اين ديـدگاهها  شود و چهمعمول و مرسوم ادبي موجب پيدايش اين تعبيرها مي 

در تمـامي ايـن مـوارد دسـتماية         . دهنـد هايي دست به دست هـم مـي       در ظهور صحنه و صحنه    
بخش خاقاني براي تأمين و تكميل تصاوير مورد نظرش، گنجينة معلومـات اوسـت كـه                اطمينان

هاي رسيم صحنه هاي درخور و رنگارنگ براي ت     هرگاه اراده كند با گشودن درِ اين دفينه، سرمايه        
گزيند و با به كارگيري آنها، خورشيد را، به هـر شـكل كـه    دلنشين و وهم انگيز شعر خود بر مي       

به عنـوان مثـال وقتـي عشـق         . آوردبخواهد، در آسمان خيال و عرصة شعر خود، به جلوه در مي           
آيـد و كلمـة   خراسـان و شـوق رفـتن بـه سـرزمين روياهـاي خـويش در دل او بـه جـوش مـي          

تـر  كند، ذهن خلاّق او، ولو ناخودآگاه، اين رويـا را بـا شـكوه         خورشيد را تداعي مي    )1(››سانخرا‹‹
اي را كننـده سازد و براي اظهار اين شكوه، تعبير و تجسم غير متعارف و خارق العاده و خيـره             مي
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آورد كه آن تجسم هم مثل خودِ خورشيد و مثلِ روياي خراسان با شكوه اسـت؛ بـه              به وجود مي  
كنـد و اينجاسـت كـه خورشـيد بـه صـورت             عبارت ديگر رويا را به عظمتِ خودِ رويا وصف مـي          

:شود گر ميجلوه›› اي آتشينآينه‹‹

كــاتشين آينه عريان به خراسان يابمبامدادان كنم از ديده گلاب افشاني
)295ديوان، ص (

ه كـه خلـق چنـين    در چنين مواردي پيداست كه از ذهن خاقاني ايمان و محبتي جوشيد        
هـم  ›› گـلاب ‹‹و  ›› ديـده ‹‹انگيزي را ممكن ساخته و بعد از آن به مناسبت، آينه            استعارة اعجاب 

وارد صحنه شده و ريزش اشك صافي و عطر آگين شاعر، در سحرگاه، با ديدن اين آينة آتشـين                   
ر انگيز بـه    ها، تصويري شو  در خراسان، مثل اشك ريزيِ زائرانِ حرم هنگام پديدار شدنِ گلدسته          

مسلّماً تجسم نورانيتي كه با انعكاس خورشيد در آينـه، در فضـاي اطـراف آن    . وجود آورده است  
شود، در اين تصويرسازي مؤثّر بوده است و شايد مسئلة ديدن هلالِ عيد فطـر و رسـم                  ايجاد مي 

سـي هـم در     آوردنِ آب و گلاب و آينه و قرآن در اين هنگام و نيز آينه و گلابِ سفرة عقد و عرو                   
›› ترازوي نـارنجِ  ‹‹و  ›› نارنج گيلان ‹‹در تشبيه خورشيد به     . تكميل اين صحنه نقشي داشته است     

كودكان، ظرافت و جذابيت مشاهداتِ شاعر نقش اساسي داشـته اسـت؛ يعنـي آنگـاه كـه تـرازو                    
هـاي  هساختنِ كودكان را با دو قسمتِ از هم جدا شدة پوستِ نارنج و بازي كودكانة آنان را با كفّ                  

كند، ياد عوالم كـودكي و نيـز مشـاهدة      ساختگي ترازوي نارنجشان، در كوي و برزن مشاهده مي        
و اطـّلاع از شـهرتِ نـارنجِ        ) شايد در همان هنگام و همان حـال       (خورشيد نارنج گون در آسمان      

. آوردگيري اين تشبيه زيبا و باشكوه را در كارگـاه خيـال شـاعر فـراهم مـي                 گيلان، زمينة شكل  
گاهي هم شكوه و عظمت مشاهدات و مواجهة او با مسائل كشـوري و لشـكري و آداب و رسـوم                     
درباري از جمله خيل همراهانِ شاه در مراسم مختلف و تشـريفات مربـوط بـه چتـر سـلطاني و                     
زينت و منجوقِ چتر و علمَ و غبار افشاني از چتر شاه و گستردنِ فرشهاي مجلّل به هنگام نـوروز       

عام و خاص و عرضة تحفه و پيشكش به بزرگان و زرافشاني و نثار در مقـدم آنـان و               و مراسم بار    
هاي رنگين و پر تكلّف درباري و همچنين فـتح و پيـروزي و شكسـت و هزيمـت لشـكر و                      سفره
ها و نظاير آن و نيز آرايش و زر و زيور عـروس          ها و حصارگيري  هاي جنگي و كمين گشادن    حيله

شود كه براي نشان دادنِ عظمت خورشيد و تأثير نور          روسي موجب مي  و نحوة برگزاري مراسم ع    
 انقلاب بهاري، او را به سلطاني بزرگ تشبيه كند، اما نه سـلطانِ    افشاني آن در زمين در بحبوحة     
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شـود و در نتيجـه، عوامـل        زمين، بلكه سلطانِ فلك؛ كه در اينجا ضريب عظمت چند برابـر مـي             
بندند و بيست و يك صورت فلكـي        متگزاريِ اين سلطان كمر مي    فلكي و عناصر نجومي براي خد     

و هفت گيسودار و شش خاتونِ چرخ در هيئت وشـاقانِ كمــر بستــه و پــرستاران و خادمـانِ                    
گيري از وسعت معلومـات و      بسياري از مواقع نيز با بهره     . شوندآماده به خدمت، به كار گرفته مي      

.پردازدفريني در آسمان شعر خود ميقدرت شگفت انگيز تخيل خود به صحنه آ
ها و بويژه وقتي خورشيد در پهنـة آسـمان بـه صـورت سـلطاني               در بسياري از اين صحنه    

اي در كنـد، يـك روحيـة حماسـي و اسـطوره     شود و در اين عرصه يكّه تازي ميمقتدر ظاهر مي  
يش، خويشـتن   شود، گويي شاعر، در لايه هاي پنهان ضمير خو        مجموعة اين تصاوير احساس مي    

كند و آنچه براي ايـن سـلطان، در ايـن عرصـه،             را در هيئت سلطان يكسوارة گردون مجسم مي       
هاي پر فراز و نشيبِ ذهن و روحِ شاعر اسـت كـه             آيد، انقلابهاي دروني و غوطه خوردن     پيش مي 

ه در  رسد ك ـ تر، به نظر مي   به عبارت ساده  . يابددر هيئت اين سلطان، بر سرير آسمان، تجسم مي        
اي حماسي و هماوردجويانه بر ذهـن و ضـمير شـاعر            ها، روحيه آراييها و صحنه  خلق اين صحنه  

اي از نمونـه . پردازي و نماد آفريني شده استغلبه داشته و با چنين احساسي وارد معركة تمثيل       
صـاوير  ترين ت مشاهده كرد كه يكي از باشكوه     ›› برافكند‹‹توان در قصيدة مشهورِ   اين روحيه را مي   

مات و پنـدارهاي                     حماسي و اساطيري و شاعرانة ادب فارسي از صحنة آسـمان اسـت كـه تجسـ
اي خيره كننده داده است و آن را به يك شاهكار واقعـي تبـديل           انگيز خاقاني به آن جلوه    شگفت

در اين صحنه خورشيد به صورت سلطاني مقتدر، با چرمة تنگ بسته و هرا افكنـده،                . كرده است 
شـتابد و بـر راه       سقلابي و جانداران و دلاوران شاهي، به ياري نوروز دلدْل سوار مـي             )2(انبا وشاق 

گشايد و گذشته از سلحشوري و دلاوري، به حيلة جنگي و عياري         زمستان، به ناگهان، كمين مي    
ا شود و با دنبه نهادن بر شب، كه به نامردي با گذار دادنِ روز به برج جـدي، آن ر  نيز متوسل مي  

به حداكثر درجة نحيفي و لاغري رسانده و در شـب يلـدا، سرمسـت از بـادة پيـروزي و غفلـت،                       
كنـد  بخشد و كاري مي  جشن اين پيروزي ظالمانه را بر پاداشته است، به تركتازي شب پايان مي            

كه لاغري و كاهشِ دق، كار شب را يكسره سازد و با رسيدن نوروز آب رفته به جوي بـاز آيـد و                       
: پيروزي ظلمت بر نور و شب بر روز سپري شودروزگارِ

بـرگستـوان بـه دلــدل شهبـا بـرافكنـدنـــوروز بــرقع از رخ زيبـــا بـرافكند
بـرچرمـه تنـگ بنـــدد و هـرا برافكنـدسلـــطان يكسوارة گردون بـه جنگ دي
رافكنـدبر راه دي كـمين بـه مـفاجـا بــبـا بيست و يك وشاق زسقلاب ترك وار
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بـــر حــوت يـونسي به تماشا بـرافكنداز دلـو يـوسفـي بجهد آفتـاب و چشـم
 صحرا برافكندبهيـونسش دوباره چــون مـاهـي نهنـگ وار بـه حلقـش فـرو برد

زيـور بــه روي مـركـز غبـــرا برافكند آيد و چون پشت مـاهيان چشمه به ماهي
بــر خـاك مـرده، بــاد مـسيحا برافكندنه مسيــحآن آتشيـن صليـب در آن خـا

كه چشم به مرعي برافكند بـــره همچونآن مـطبخي بــاغ نـهـد چشـم بـر بـره
بـركـتف ابــر چــادر تــرسا بــرافكنداز پـشت كـوه چــادر احـرام بـركشـد

ا بــرافكندبـرخاك و خاره سندس و خارچـون بـاد زنـدنيجـي كهسـار بـركشــد
ابـرش طلـي بـه وجـه مـداوا بــرافكندمغـز هــوا ز فضــلة دي در زكـام بـود
تـا هر چه داشت قــاعده عذرا بــرافكندگـر شـب گـذار داد بـه بـزغـاله روز را

تـا كـاهش دقـش بــه مكافـا بــرافكندشـب را ز گـوسفند نـهد دنبـه آفـتــاب

)135ـ136همان، صص (
نفوذ و  قدرت مشاهدات

در شــعر خاقــاني، نــوعي اخــلاصِ بلنــد پايــه و «در هــر صــورت و بــا هــر زاويــة ديــدي، 
گونه، زير هر حجابي، بيش از هر مسئلة ديگر قابل تشـخيص اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه                      حماسي

نبوده، بلكه با قوت مشاهدة بسيار قـوي و نافـذي كـه داشـته بيشـتر      » گراذهن«خاقاني شاعري  
بوده است و به همين علّت ديوان او، شايد، يكي از نادرترين منـابع              » گرامشاهده«و  » گرابهتجر«

فرهنگي ايران، از جهت انعكاس واقعيات و مسائل محفـوظ و موجـود در زمانـة او و اصـولاً دنيـا             
 بـاري   )3(».توان در شعر اغلب شـعرا يافـت       محسوب شود؛ در حالي كه چنين خصوصيتي را نمي        

 همه تشبيه و مجاز، در شـعر خاقـاني بيشـتر مشـاهدات اوسـت تـا تخيــل و قـدرتِ                       منشأ اين 
گويد، در جايي ديده    توان گفت كه خاقاني بيشتر آنچه را كه مي        به عبارت ديگر مي   . پروريخيال

و در تخيـل خود آن را به نوعي ديگـر پـرورش داده اسـت؛ يعنـي نفـوذ و قـدرت و حساسـيت                         
ترين عامل خلق اين استعارات و تمثيلات اسـت و شـاعر در ايـن       مهم ترين و مشاهداتِ او، بزرگ  

بـه عنـوان   . ابداعات، بيشتر تجارب عيني خود را منعكس كرده و اين هنرِ بـزرگِ خاقـاني اسـت               
قنـديل، زرد پـاره، مهـرة زرد، خوانچـه، عـروس، نـارنج،          : مثال، وقتي خورشيد با تمثيلاتي چون     
، قربه، كاسه، سپر، خشتك، بيـرق و نظـاير آن در شـعر او    دواج، صليب، طشت، شمع، نان، بيضه   
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درخشد، پيداست كه تمامي اين تعبيرها، با مشاهده و رؤيـتِ محـضِ ايـن اشـيا در ذهـن او                     مي
ل نيرومنـد او بـه صـورت مبالغـه آميـز ِخـود، يعنـي                         و ›› زريـن ‹‹شكل گرفته و با دخالت تخيـ

شاهدات محسوس و ملموس او به ياري قـوة  و غيره ظاهر شده است؛ بدين معني كه م        ››آتشين‹‹
تخيل او تكميل شده و تركيبي از واقعيت و خيال، عنصري نو و بـديع در شـعر او ايجـاد كـرده                       

المثل در نتيجة تلفيق مشاهدة طاووس و ملاحظة بـال و پـر رنگـين و سـحرآميز ايـن                في. است
م شـده       پرنده، و قدرت تخيل شاعر، خورشيد به صورت طاووسي آتشين پر د            ر باغ آسمان مجسـ

تـر و   است و معلومات ديني و فقهي و آگاهيهاي طبـيّ و نجوميِ شاعر، تصوير خيالي او را واقعي                
هـاي آفتـاب و حلـول       آرايـي بـا شـكوه از جلـوه        اين صـحنه  . تر ساخته است  تر و پذيرفتني  عيني

ر تشبيهات و استعارات    ، از نظر احتوا ب    )4(خورشيد از حوت به حمل و نقطة اعتدال و بيت الشرف          
بديع و اساطير دل انگيز سليماني و ابداعات شاعرانة زيبا و وهـم انگيـز در نـوع خـود بـي نظيـر         

: است

كـز پـرگــشادن او آفـاق بـست زيــورپـــردر آبگون قـفس بيـن طاووس آتشين 

شــهپرپرگار زد هـوا را قـوس قـزح به نيــرنگ زد زمـين را شـبه فلك بـه جلـوه

 شد سحاب اغبر شد بهار رنگين، زينزانعكسي زپـاي و پرش زد بـر زمين و گردون

صفر مفلس در صفـر شد توانگرآمـد چو ساكن زيرش دو گوي فشاز حرف صولجان

كـرد اعـتدال بـر وي بـيت الشرف مـقررشدخورشيد از حوت درحمل  كه قرصيعني

 از شباني هستش بــره مسخـّرموسيچون اكنـــونگرفت ويكچند چون سليمان ماهي

همچون بره بر آمد پوشيده صـوف اصفـرعـريان ز حوض ماهي سوي بره روان شــد

غسـلش دهند و پـوشند آن حلّة مـزعفـرويحــك نه هــر شبانگه در آب گرم مغرب

ـسل ديگركو را به حوض ماهي دادند غگـويي جنـابتـش بـود از لعبــتان ديـــده

  بيمـاري دق آمد شب را كه گشت لاغـرخـور از ضعف علّت دي تـا رست قـرصة 

)191همان، ديوان، ص (
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در دولاب و ›› كاسه‹‹همچنين است صحنة زير كه با مشاهدة ظروف و اواني و از جمله 
ة وي شود و خيال نيرومند و اطلاّعات گستردگنجة خانه جرقة نخستين در ذهن شاعر زده مي

آيد و اين تصوير دل انگيز در وصف بهار و انتقال خورشيد از برج دلو و به ياري بارقة آغازين مي
:گيردحوت به نقطة اعتدال ربيعي شكل مي

آن آتشــيـن كـــاســه نگر دولاب مـينا داشتـه
 تــر و آهنگ دريـا داشتهايـن آب كــوثر كاسه

 شدهدانمـاهي به ز آنجا شده در دلــو نور افـشان
مـاهــي ازو بريـان شــده يك مــاه نعما داشته

 نثـار افـشان او، اجـــرا خوران از خوان اوانجــم
از مــاهـي بريـــان او نــــزل مـهيــــا داشته

 در شكـم و يونسحوتستخور به هم و قرصماهي 
مـاهـي هــمه گـنج درم خـور زر گونا داشتـــه

فير بين  تـونــو تأثير بيــن، حوتش بهينــورشيد خ
جمشيد مــاهـي گير بيــن نــو ملك زيبا داشتـه

گـنج بـهـــار آنــك روان مـيغ اژدهـــاي گنجبان
�ّا داشتهرخش سحــاب آنكه دوان وز بـــرق هر
)384همان، ص (

ر از جمله نثـار افشـاني و      بديهي است كه تعداد ديگري از عناصر تشكيل دهندة اين تصوي          
اجرا خواري و ماهي بريان و خوان پر نعمت و نظــاير آن نيز نتيجة مشاهدات و تجربيات شـاعر                   

گيري تصويــر زير مشـاهدة تخـم پرنـدگان و تـرازوي زرد رنـگِ فروشـندگان، و            در شكل . است
:  پختــن نان، نقش اساسي داشته استصحنة

سـيمـاب آتـشين زد در بـادبـان اخـضرمعنبـرچـون آه عـاشق آمـد صبح آتـش 
سيمـاب شد چو بر زد سيماب آتشين سرهـاي زريـن از سـقف نيم خايـهآن خايه

كـو در عمـود سيـمين دارد تـرازوي زرزد شناعت برصبح راست خانهمرغ از چه 
اش اختـرهــنـان سـپيد او مـه، نان ريزهساخت شبروان راخوان كاسه چرخ سياه...

افـتاد نـان سيـمين انــدر دهــان خـاورچـون پـخت نان زرين اندر تنور مشـرق
يـا قـوم اطعمـوني آوازش آمــد از بــركوس شكم تهي را بود آرزوي آن نـــان
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)186ص همان، (

نيز در تصاوير زير كه نور افشاني آفتاب در فصل پاييز و ورود خورشـيد بـه بـرج ميـزان و          
اييهاي خزان و كوتاه شدن روزها و دراز شدن شبها با تعبيرات و تشبيهات دل انگيزي بيـان                   زيب

شده، مشاهدات عيني از جمله زرافشاني شاهان و خيمه زدن سلاطين و چتر سلطاني و تـرازوي     
:نارنج كودكان و نارنج گيلان، سهم مؤثّري داشته است

يـر زرهــاي آبــان نمــايدكـه اكـسشـه اختـران زان زر افشــان نمــايد
زر ســامـري نقــد مـيــزان نمايــدبـر آرد ز جيــب فلك دســت موسي 

چـه معــني كـه مـعلــول ميزان نمايدعيسي آمـدنـــه خورشيــد همخــانة 
كــه نارنج و زر هــر دو يكسان نمــايدز نـارنـج اگـر طــفـل سـازد تـــرازو

ز خـورشيــد نـارنـج گــيلان نمايدكانــدر تــرازواست خــويي فلك طفل 
كــه ابــر خزان چـتر سـلطان نمايد سلطان انجــم بـــرون زدمگر خيـــمه

)130همان، ص (

سهم معلومات شاعر
اي از علوم و فنـون  به شهادت آثار خاقاني، اين شاعر اطلاّعات بسيار وسيع و قابل ملاحظه       

ار خود و همچنين اعصار گذشته داشـته اسـت و جـاي پـاي ايـن معلومـات در              و دانشهاي روزگ  
العـراقين و منشـĤت، بـه چشـم     سراسر ديوان چند هزار بيتي و آثار ديگر او، يعني منظومة تحفه      

در موضوع مورد بحث، نقش اطلاّعات نجـومي شـاعر و بخصـوص انتقـال خورشـيد از                  . خوردمي
قديم، كه منشأ تغييرات فصول و انقلابات جوي و تحـولات           برجي به برج ديگر، طبق علم هيئت        

هاي فلكي انكار ناپذير است و در اين مورد مـاجراي           شده، در تكميل صحنه   تقويمي محسوب مي  
كه پايان فصل سـرما و آغـاز        ›› حمل‹‹به  ›› حوت‹‹و از   ›› حوت‹‹به  ›› دلو‹‹ورود خورشيد از برج     

 نقش معلومات خاقاني از قصص )5(.يرپردازي شاعر استانقلاب بهاري است، از صور مكرر در تصو   
.و روايات مربوط به پيامبران و بخصوص ماجراهاي زير نيز در اين نماد پردازي قابل توجه است

ـ مسيح و خورشيد و آسمان چهارم؛1
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ـ سليمان و ماهي گيري؛2
ـ يونس و ماهي؛3
ـ يوسف و جمال يوسفي و چاه؛4
ني موسي؛ـ موسي و يد بيضا و شبا5

گرفتن اين تصاوير، نـه بـه انـدازة موضـوعات بـالا، بلكـه               نقش اساطير ايراني نيز در شكل     
زالِ ‹‹درمراتب بعدي، روشن است و بويژه ماجراهاي زال، پدررستم، به مناسبت نام و لقـبِ وي،                 

.با اين مبحث قابل توجه است» زر، و تداعي تشعشع و پرتو زرين آفتاب

يكپارچگي تصاوير
كنيم اين تمثيلها و تعبيرها، معمولاً به صورت تصـاوير يكپارچـه و بـه    چنانكه مشاهده مي  

شكل تابلويي واحد، با اجزاي مستقّل و در عين حال متّحد و بـه هـم پيوسـته در شـعر خاقـاني           
المثل آنجا كه در    اند، في گر و درموارد اندكي و بيشتر در مقام مدح، در يك بيت ظاهر شده             جلوه

شود تشبيه مي» شمع هفت چرخ‹‹حال زائرانِ خانة خدا و نفسهاي گرم آنان، خورشيد به         وصف  
:گدازدكند و ميكه تف اين نفسها آن را ذوب مي

از بسكه تف رسد زنفس هـاي بيمـرشبل شمع هفت چرخ گدازان شده چو موم

)218همان، ص (

رشيد به مثابـة چتـر زرينـي        و در جايي ديگر در ستــايش از عظمت و اقتدار ممدوح، خو           
.شود كــه تشعـشع و درخشش آن بــازتاب تلألو شمـشير ممدوح استمي

چتــر زرين چون هــوا بگرفت گويــي بر فلك
اندعكس شمشير شـه سلطــان نشان افشانــده

)106همان، ص (
تعدد و تنوع

اي واحد ه شعر و صحنهنكتة قابل توجـّه در اين تصويرها، تعدد و تنوع تشبيه در يك قطع      
و حتيّ يك بيــت واحد است، چنانكه تعداد اين تشبيهات در يك بيت، گاهي بـه پنـــج مـورد                  
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المثل در بيت زير، كه به مناسبتهاي مختلف خورشيد به قــرص نــان و تنـور و              رسد؛ في مـــي
: مطبخي و خوان زر و خوان سالار مانند شده است

 نگر قرص و هم آتشآفــاق را از جرم خـور هم
 خوان مطبخـي، همهم
 سالار آمدهزر، هم ميـده

)391همان، ص (

اين تعدد و گوناگوني در يك قطعه شعر و طي ابيات متوالي، چشمگيرتر است؛ بـه عنـوان         
:اي با مطلع زيرمثال در قصيده

ارخنده زد انـدر هـوا بيـرق او بـرق وصبح ز مشرق چو كرد بيرق نور آشكار

)182همان، ص(

شـود و بـا نورافشـاني خـود         از مشرق ظاهر مـي    ›› بيرقِ نور ‹‹خورشيد، در آغاز، به صورت      
شود و بـا     مي›› گوگرد سرخ ‹‹كند و سپس تبديل به      فضاي آسمان را روشن مي    ›› برق‹‹همچون  

ي روز، كند و به دنبال آن به دست خسرو چين، يعن      كيميا گري مسِ خاك را به زرِ عيار بدل مي         
زدايـد و بـا فـرو       گردد و زنگار شب را از آينة آسمان مي        از افق نمودار مي   ›› آينة چين ‹‹به شكل   

كند و بعـد از آن، بـه مناسـبت نـام ديگـرِ              بردنِ تيغي بر پيكر ماه، او را از صحنة مبارزه دور مي           
ب سرنگون و نابود شود و با ظاهر شدن آن، سياهي شب در غر    بدل مي ›› مهرة زر ‹‹خود، مِهر، به    

ياب شـاعر او را بـه بـاز قدرتمنـدي تبـديل      شود و به صرف همين مناسبت، ذهن پويا و نكته      مي
گريزد و اين بار به يـاري گنجينـة معلومـات           از بيمش مي  ) سياهي شب (كند كه غُراب زمين     مي

تـف كـوه    آيد و دست سپيدة بامـدادي آن را بـر ك          يهود به صحنه مي   ›› زرد پارة ‹‹شاعر در نقش    
.شودگر ميدلربا جلوه›› عروسي‹‹دوزد و سرانجام چون مي

داد مـِـسِ خــاك را گــونـة زر عيـاربود چوگوگرد سرخ كز بر چرخ كبـود... 
ز آينـة چـرخ رفـت رنگ شــه زنگبارخسـرو چيـن از افـق آينـة چين نمــود
خــت دست سپيده غيـاربركتف كوه دودر سـپر مـاه رانـد تيـغ زر اندوده مهــر
مــهر ز مـشرق نمـود مـهرة زر آشـكارظّل صنوبر مـثال گشت به مغــرب نگون
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تـا نـكنـد نـاگهان بـاز سـپهرش شـكارداد غُراب زميـن روي بـه سـوي غـروب
پـيش عــروس سـپهر زر كـواكب نـثاربرقع زرين صبح چرخ برانــداخت و كرد

)182همان، ص (

:اي ديگر با مطلع زيراست در صحنههمچنين 
     بـرگستوان به دلدل شهبـا برافكندنوروز برقع از رخ زيبا برافكند

)97همان، ص (

شــود و پــس از وارد عرصــة آســمان مــي›› ســلطان يكســواره‹‹كــه خورشــيد بــا عنــوان 
 بايد به چشمه    در حالي كه ماهي   (رود  شود به ماهي مي   اي مي هنرنماييهاي اعجاب انگيز، چشمه   

›› مطبخـي بـاغ  ‹‹گردد و سرانجام در نقش مي›› صليبي آتشين‹‹و به دنبال آن تبديل به      !) برود  
دوزد تا بـا طـبخ آن سـفرة رنگـين بهـاري را، هـر چـه بـا         شود و چشم بر برة فلك مي      ظاهر مي 

)6(.تر براي عالم و عالميان بگستردشكوه

:اي ديگر نيز با مطلع زيرر قصيدهد
ابر نهنگ آسا زكف لولوي لالا ريختهاز تف زرين صدف شد آب دريا ريختهباز

)379همان، ص (

در آسمان ظاهر و موجب بارش بـارانِ بهـاري          ›› صدف زرين ‹‹خورشيد در آغاز به صورت      
ريـزد و بـه   سلاح خود را در قلب معركه به زمين مي    ›› شاه يك اسبه  ‹‹شود و سپس با عنوان      مي

كند و با فـراهم آوردن موجبـات        خودنمايي مي ›› يوسف زرين رسن  ‹‹ا در هيئت    دنبال اين ماجر  
كند و به اين ترتيب به سـه صـورت مختلـف كـه              ها مجسم مي  بارش ابر، اشك زليخا را در ديده      

و سومي عنصري   ) سلطان يكّه سوار  (و ديگري قدرتي عظيم     ) صدف و در  (يكي بيانگر ارزش والا     
.آيد است، به جلوه درمي)يوسف صديق(مقدس و زيبا 

:همچنين است در تصويري ديگر با مطلع زير
مِهر است يا زريــن صــدف خرچنگ را يــار آمده

Archive of SID

www.SID.ir



��

+ دا����� اد��
ت و ���م ا����� 66

خــرچنگ نــاپروا ز تف پروانة نــار آمــده

)390همان، ص (

ذهنِ مبتكر شاعر در آغاز اين صـحنه و بـه مناسـبتِ خرچنـگ، خورشـيد را بـه صـورتِ                      
سـمّ كرده و تابش و گرماي خورشيد موجب شده كه اين صدف تبـديل بـه                مج›› صدف زريني ‹‹
با نشان ›› كعبه اي‹‹بشود و خرچنگ پروانة او گردد و در جريان اين تخيـّل، خورشيد            ›› آتشي‹‹

و . گـردد مـي ›› زمزم آتش فشان‹‹شود و سپس با تشعشع خيره كنندة خود     و لباسِ محرمان مي   
شود و بعد از آن بـه صـورت         مي›› خشت زر ‹‹�ّل به   گريِ سنگ، مبد  به دنبال آن به مناسبت مينا     

در هوا پديدار و در پايان در هيئت جنگجويي با سلاح زريـن در              ›› آتش فشان ‹‹و  ›› شمع روان ‹‹
در مغز افعـي فلـك تبـديل    ›› ايمهره‹‹شود و سرانجام به صحراي آتش چهرة آسمان نمودار مي   

.سرخ و آتشين است›› دانة نار‹‹گردد كه همچون مي
جرم خور، سرطانـش داده زور و فربيمار بوده ... 

مـعجون سـرطــاني نگر، داروي بيمار آمده
آن كعبـة محـرم نـشان، آن زمــزم آتش فشــان

كشان، يكمه به پـروار آمدهدركاخ مه دامــن
هـر سنگ را كز ساحري، كـــرده صبـا مينـاگري

نــاش دينـار آمدهاز خشت زر خـاوري، مـي
شمع روان بين در هوا، آتش فشـــان بين در هـوا

بركركسان بيــن در هـوا، پرواز دشوار آمـده
 بيـنبين، صحراي آتش چهره دهره زرينخورشيد

در مغز افعي مهـــره بيـن چون دانـة نار آمده

)390همان، ص (

 است كه از ذكر همة آنها خودداري هاي اين تعدد و تنوع در شعر خاقاني بسيارنمونه
.شودمي
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مناسبت ها و تداعيها
يكي از ويژگيهاي اين تصويرها، كه به قدرت و پويايي ذهنـي و خلاقيـت خاقـاني مربـوط               

هـاي فلكـي، بـه ذهـن     شود، يافتن مناسبتها و تداعيهاي پي در پي است كه در ابداع صـحنه        مي
اساسـاً  . دهد موضوعي تازه و مضموني جديد سوق ميكند و هر مناسبتي او را به      شاعر خطور مي  

››تناسب جوي و تناسب آفـرين ‹‹خاقاني در ورطة شعر و شاعري و بويژه در زمينة وصف، ذهني      
شـود و پـس از   گيرد و ظاهر مياي به مناسبت پديدة ديگر در ذهن او شكل مي    دارد و هر پديده   

ير او پيدا شد، مناسبتهاي موضوعي، متداعيِ موضوع آنكه بارقة اوليـّه، به دليل يا دلايلي، در ضم        
پردازي، در يك قطعـه شـعر، تـا خـالي شـدن             شود تا جايي كه اين تمثيل     و موضوعات ديگر مي   
بديهي است كه درمورد علّت و مبـدأ        . كندها و دريافتهاي او ادامه پيدا مي      ذهن شاعر از اندوخته   

 بگرديم؛ چرا كـه ذهـن انسـان دائمـاً دسـتخوش        پيدايش اين تصويرها نبايد دنبال علّت واحدي      
انـد، بـه    سلسلة نكات و تصاويري را كه به نوعي با آن مـرتبط           تداعيهاست و هر نكته و تصويري،       

به همين دليل مناسبتهاي باريك و مستتر در هر صحنه به قـدري اسـت كـه در            . آورددنبال مي 
المثل وقتـي آسـمان   في. كندهن خطور ميرسد و به تدريج به ذبدو مطالعه به نظر خواننده نمي     

شـود و   سـبز خنـدان و خـونين مجسـم مـي     نيلگون، با رنگاميزي سحرگاهي بـه صـورت پسـتة      
گردد، ذهن شاعر از مسـيح و مسيحيــّت متوجــّه    خورشيد چون قنديل دير عيسويان ظاهر مي     

م وارد عرصة خيـال او  اين قو›› زرد پارة‹‹شود و خورشيد در هيئتِ    يهود و آداب و سنن آنان مي      
شود و بدنبال طرحِ چشم دردِ خـروس، بـه دليـل سـرخي چشـم او، از خورشـيد بـه عنـوان          مي
گيرد و به اين ترتيب، تصوري كه براسـاسِ         براي فصدِ اين خروسِ بيمار بهره مي      ›› طشت زرين ‹‹

كنـد و يك مشاهده در ذهـن شـاعر ايجـــاد شـده، معلومـات ديگـر او را هـم وارد صـحنه مـي              
:شوندآگاهيهاي محفوظ در انــديشة او، يكي پس از ديگري وارد عرصة هنرنمايي او مي

نــديدي، فلك بيـن كز آنسان نمايداگـر پسـتـة سـبز خنـدان خونيــن
تــن ابــر زنجيــر رهبــان نمايـدرخ صـبح قـنديـل عيـسي فــروزد
 زرد كتــاّن نمايديـــكي پــــارةفـلك را يهـودانــه بـر كـتف ازرق

كـه تـشنيـع او را از ايـشان نمايـدمستانهمانـا خروس است غمـاّز ... 
كـه در چشم سـرخي فراوان نمايـدنـدانــم خمـارست يا چشم دردش

گلــوي خـراشيـده ز افـغان نمايـدكــاورد چشم دردش به افغانز بس 
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 از شـرق رخشان نمايدكه طشت زرمــگر روز قيفـال او رانــد خواهـد

)127 ـ 129همان، صص (

در عرصـة خيـال شـاعر و صـحنة        ›› شاه اختران ‹‹همچنين هنگامي كه خورشيد با عنوان       
با سامري و زر سـامري مناسـبت پيـدا          ›› زر افشاني ‹‹و  ›› زر‹‹با  ›› شاه‹‹شود،  گر مي شعر او جلوه  

و ماجراهـاي مربـوط بـه    ›› عيسي‹‹با شود و اين تداعي    مي) ع(كند و سامري متداعي موسي      مي
كند و شفا بخشي و     او، از جمله همخانگي مسيح در آسمان چهارم با خورشيد، مناسبت پيدا مي            

شـود و  مي) مريض(شود و خورشيد در برج ميزان معلول       طبابت مسيح در ذهن شاعر تداعي مي      
دنبال تناسبات ديگر، سـرانجام     كند و به    كودكان مناسبت پيدا مي   )7(ميزانِ فلك با ترازوي نارنج    

:شودظاهر مي›› نارنج گيلان‹‹خورشيد، به شكل
كـه اكــسير زرهـاي آبــان نمايدشه اختران زان زر افشان نمايد

زر ســامـري نـقــد ميــزان نمــايدبرآرد ز جيــب فلك دست موسي
ــايدچــه مـعني كه مـعـلول ميزان نم عيسي آمـــدنه خورشيد همخانـة

كـه نارنج و زر هـر دو يكسان نمــايدز نــارنج اگـر طفل سـازد تـرازو
ز خـورشيـد نـارنـج گــيلان نمــايدخوييست كاندر ترازوفلــك طفل 

)130همان، ص(

كند، لفظ جاري مي) حوت(يا هنگامي كه آفتاب چشمة پرنور خود را بر ماهي فلك 
گيري او و خاتم گمشدة سليمان را در شكم ماهي تداعي يماجراي سليمان و ماه›› ماهي‹‹

كند و ماهي با آئين نصاري و عيد پنجاهة آنان مناسبت پيدا مي›› ماهي‹‹كند و به دنبال آن مي
كند و اين مراسم، خوان  با ماهي خوردن در مراسم نوروز ارتباط پيدا مي)8(خورانِ پنجاهه

...آورد و را در سور بهار به همراه ميشاهان و اغذية آن، از جمله برة بريان 
روان كرد آفتــابچشمــه بــر ماهي خيــل دي ماهي نهان كــرد آفـــتاب

كانــدر آن مــاهي نهــان كرد آفتـابخاتـم مـلك سـليمـــانــي نــگر... 
بهــر عيسي نزل خــوان كرد آفتــاباز پـي پـنجاهه در مـاهــي خــوران 
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روز نــو را مـيهمــان كـرد آفتــاب مـاهــي بـريــان چــرخوقت را از
...گوسپنـدي را نشــان كرد آفتــاب وز پـــي بـريـانـي ســـور بــهار

)494همان، ص (
مظاهر جمال و كمال 

خاقاني در انتخاب مظاهر و استعارات خورشيديِ در شعر خود محدوديتي خاص قايل 
گيلان گرفته تا آينه و شمع و صليب و خوانچه و قربه و كاسه و قنديل و نيست، چنانكه از نارنج 

طاووس و سيمرغ و بيضه و گوگرد و سلطان و يوسف و طيلسان و سپر و آهو و نان و صدف و 
شوند؛ نكتة درخور توجـّه اين زرد پاره و غيره، همگي، با اوصافي خاص، مشَبه به خورشيد مي

 نمودِ خير و بركت، حشمت و جلال، اقتدار و توانايي، حسن و زيبايي،  اين تمثيلها،است كه همة
قابل تصور و تجسم انساني است و ›› مظهر جمال و كمالِ‹‹ارزش و اهميت، و در يك كلام 

خورشيد به مناسبت وظيفة اصلي خود، يعني روشن كردنِ تاريكيها و گرم كردنِ عالم هستي و 
قات آن، در ذهنِ كمال جوي خاقاني نيز مظهر خير و منشأ جان و مخلوجان دادن به زمين بي

حيات و سرزندگي است و هيچ يك از تمثيلهاي شاعر، نمودِ شر و شرانگيزي و موجب تنفّر طبع 
. و ملال خاطر و برانگيزندة احساسهاي ناخوشايند و يا موجب دريافتهاي مردود و مطرود نيست

و ›› سلطان انجم‹‹و ›› سلطان يكسواره‹‹بخش با عنوان به عنوان مثال، آنجا كه اين جِرمِ حيات
شود، نمايندة اقتدارها و و نظاير آن وارد صحنه مي›› يكسوارة چرخ‹‹و ›› شاه اختران‹‹

يوسف ‹‹و ›› خِشتك زرين‹‹و ›› خاية زرين‹‹و ›› قربة زرين‹‹تواناييهاست؛ هنگامي كه به صورتِ 
وصف زرين، خود، موجب چنين ( زيبايي است شود، مظهر ظرافت وظاهر مي›› زرين رسن
و ›› طاووس آتشين‹‹و ›› آتشين دواج‹‹و ›› آتش گردون‹‹زماني كه به صورت .) شوددريافتي مي

آيد نمودگار عظمتها و در مي›› گوگرد سرخ‹‹و ›› سيماب آتشين‹‹و ›› صدف آتشين‹‹
�ّس و ايمان و ، حكايت از تقد››طيلسان مزعَفر‹‹و ›› آتشين صليب‹‹شگفتيهاست و با تمثيلِ 

بيانگر جلال ›› خسرو زرين قطا‹‹و ›› بيرق نور‹‹و ›› �يّنچتر زر‹‹كند و تشبيهاتي چون اعتقاد مي
و ›› قرص نان‹‹و ›› �يّننان زر‹‹و ›› ميده سالار‹‹و ›› مطبخي‹‹: و شكوه و تعبيراتي چون

›› �يّنبيضة زر‹‹و ›› زر سرخ‹‹و › ›ترازوي زر‹‹: مظهر خير و بركت و تشبيهاتي چون›› چشمه‹‹
آينة ‹‹و ›› آينة چين‹‹و ›› خوانچة زر‹‹اي است و وريهاي افسانهيادآور بخششها و احسانها و بهره

حاكي از شفاها و بهبودها و ›› نارنج‹‹مظهر جشن و شادي و سرور؛ و تشبيه آن به ›› آتشين
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، يادآورِ بازيها و ››طاس زر‹‹و ››  قوارهزرد‹‹و ›› �يّنمهرة زر‹‹و ›› مهرة زرد‹‹راحتيها و 
گري آفتابِ عالمتاب، در فضاي ذهن سرگرميهاي نشاط بخش است و به اين ترتيب حاصل جلوه

آورد خير و بركت و بخشش و شادي و خاقاني و در آسمان شعر او، و آنچه با خود به همراه مي
و آرزوست كه ضمناً حاكي از آرمان �ّس و اميد جلال و شكوه و قدرت و ظرافت و زيبائي و تقد

.طلبيهاي ضمير ناخود آگاهِ اين شاعر هميشه شاكي و ناراضيِ ادب فارسي نيز هست

تصاوير نمادين خورشيد در ديوان خاقاني 
:اهم تصاوير نمادين خورشيد در ديوان خاقاني عبارتند از 

سيماب آتشين. 31آتش گردون.1
نشاه اخترا. 32آتشين آينه.2
شاه يك اسبه. 33آتشين دواج.3
شمع هفت چرخ . 34آتشين صدف يا صدف آتشين .4
طاووس آتشين پر. 35آتشين صليب.5
طاووس صبح . 36آتشين كاسه.6
طشت زرد . 37آيينة آسمان.7
طفل خونين . 38آيينة چين.8
طيلستان مزعفر. 39آيينة سكندري.9

عروس سپهر . 40آهوي زرين.10
قربة زرين . 41يرق نورب.11
قرص آتش . 42بيضة آتشين.12
قنديل دير چرخ . 43بيضة زرين.13
قنديل عيسي . 44ترازوي زر.14
گوگرد سرخ . 45چتر زرين.15
مطبخي . 46خاية زرين.16
ميده سالار . 47خسرو چارم سرير.17
مهرة زرد . 48خسرو زرين قطا.18
مهرة زرين. 49خشت زر.19
نارنج گيلان . 50تك زرينخش.20
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نان زرين . 51خواجة چارم بلاد.21
يوسف رسته زدلو. 52خوانچة زر.22
يوسف زرين رسن . 53زرد پاره يا غيار.23
يوسف زرين نقاب. 54زر سامري.24
زر سرخ .25
زرين صدف.26
سپر زر.27
سپر زرد.28
سلطان انجم.29
سلطان يكسواره.30

يادداشتها
فخرالدين اسعد گرگاني .  به معني مشرق استxvarāsānدر پهلوي ›› خراسان‹‹ـ 1

:گويد

خور آساندرو بـاش و جهان را ميخوشــا جايا بـر و بوم خراسان 

خراسان آن بـود كـز وي خور آسدزبـان پـهلوي هـر كـو شناسـد

انكجا از وي خـور آيد ســوي ايرخورآيـان:  را بود معنيخوراسان

)، به نقل از برهان قاطع، حواشي171ويس و رامين ص (

به نوشتة . ـ بيست و يك وشاق، اشاره به بيست و يك صورت شمالي فلكي است2

ـ دب اكبر يا 2ـ دب اصغر يا خرسِ خُرد؛     1:ابوريحان بيروني صورتهاي شمالي عبارتند از 

؛ )ار پيچش كه گرداگرد قطب شمال برآمدهماننده به مار بزرگ و بسي(ـ تنين 3خرس بزرگ؛ 

ـ فكّه يا اكليل يا افسر كه عامه به 6كننده؛ ـ عوا يا بانگ5ـ قيقاوس يا قيفاوس يا ملتهب ؛ 4

ـ لورا كه چنگ 8ـ جاثي علي ركِبتَيه، يعني زانوزده؛ 7كاسه يتيمان و مسكينان مانند كنند؛

ـ دجــاجه يعني 9ا شلياق  نيز خــوانند؛ رومي است و گاهي كَشَف و سلحفـــاه يا سلياق ي
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ـ برساوس يا حامل رأس 11ـ ذات الكرسي چون زني نشسته بر تختي بركردارِ منبر؛ 10ماكيان؛ 

ـ حوا يعني مار افساي كه مردي است بر پاي 13ـ ممسك العنان يعني دارندة عنان؛ 12الغول؛ 

ـ 16 يعني تير كه نوك نيز خوانند؛ ـ سهم15ـ حيه الحوا يعني مارِ مار افساي؛ 14ايستاده؛ 

ـ دِلفين كه جــانوري دريـــايي است همچون خيك و 17عقاب كه بر تير نشسته است؛      

ـ فَرُس 19ـ فَرُسِ اول يـا پارة اسب؛ 18مــردم را دوست دارد و غــرق شدگان را برهاند؛ 

.  ـ مثلثّ يا سه سو21لمرأه المسلسه؛ ـ انَدْر و ميدا يا المرأه الّتي لــم تر بعلا يا ا20ثــاني؛ 

) و بعد91التفهيم،       ص (

كه خلوص آنها از ديدگاههاي ديگر، قابل قياس با » فردوسي«و » مولانا« بگذريم از -3

)از افادات شفاهي استاد منوچهر مرتضوي. (يك از شاعران بزرگ ادب فارسي نيستهيچ

اب در نوزده درجة حمل است و هر برجي ـ بيت الشّرف، برج حمل است چون شرف آفت4

.كه شرف سياره اي در آن باشد آن را بيت الشّرف گويند

فرهنگ اصطلاحات (

ن

ج

و

م

ي

،

ص

9
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6

(

.است›› هبوط‹‹، در مقابل ››شرف‹‹توضيح اينكه 

درجاتي از برجها يا همة برج را براي سياره، شرف آن سياره گويند، چنانكه شرف آفتاب 

 درجة سرطان 15 درجة ميزان و شرف مشتري در 21رف زحل در  درجة حمل و ش19در 

 درجة سنبله 15 درجة حوت و شرف عطارد در 27 درجه ثور و شرف زهره در 3وشرف قمر در 

.است

)439همان ص (

:خاقاني در جاي ديگر گويد

شرف شمس به واو قَسم است شمس را خوان بره نيست شرف

)821همان، ص (

سازي  تصويرهاي فلكي خاقاني، اعم از خورشيدي و غيره، با مضمونـ اساساً بيشتر5

ها، با شكل گرفته است و موارد اندكي از اين صحنه) دلو و حوت و حمل(دربارة اين سه برج 

اي است كه با اين ترين آنها مطلع دوم قصيدهبروج بعدي تكميل شده است كه يكي از بديع

:شودبيت شروع مي

را توشه دهد توانگريعالم فاقه برده كند شاه فلك كديوريماه به ماه مي

)428 ص همان،(

شود، تا اين تصوير كه با مائده ساختنِ خورشيد، شاه فلك، با ورود به برج حمل شروع مي

خاقاني ورود و خروج . كندادامه پيدا مي) آغاز پاييز و مهر ماه(ورود خورشيد به برج ميزان 

كشيده و وصفي ترين استعارات و تشبيهات به تصوير به برج ديگر با بديعخورشيد را از برجي 

گيري انگور و ترنج و نخل و سيب و نار، با بهره: هاي پاييزي از جملهنظير از ميوهانگيز و كمدل
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عيسي خُرد و بانوي ختن و بيمار مجذوم و : از تخيـّل نيرومند و معلومات وسيع خود از جمله

.زن و غيره نموده است و مجمر زر و زنگي چارپارهزرد پارة يهود

. درج شده است10 و 9 اين تصوير در ص -6

ـ ترازوي نارنج كودكـــان در ابيات ديگــري از ديوان نيز مورد توجه قرار گرفته از 7

: جمله

نارنج از آن كَندَ كه ترازو كند ز پوست ـ بـس طفل كارزوي تـرازوي زر كند

)839ص همان، (

ليك نسنجد بـدان زيـرك زر عيــارترازو كندگرچه ز نــارنج پوست، طفل 

)180صهمان،(

پـنداشت كــو ترازوي زر عيار كـردز نارنج كفّه ساختكه ـ مانم به كودكي 

)153صهمان،(

اي نصاري ، در اينجا مراد عيد پنجاهه است كه به دنبال روزة هفت هفته››پنجاهه‹‹ـ 8

ابوريحان بيروني از اين آيين . نزد تازيان، معروف است›› خمسين‹‹اين عيد به . شودرگزار ميب

صوم سليحين، دنبال بِنطيقستي است و ايـاّم روزه چهل ‹‹: ياد كرده است›› بِنطيقسطي‹‹با نام 

››.و شش روز است و فطر آن همواره روز جمعه است و اين فطر به فطر كبير موسوم است

) 425 آثار الباقيه ص ترجمة(

كه در مفهومِ روزه گرفتنِ نصاري است اشاره ›› پنجاهه گرفتن‹‹خاقاني در جاي ديگر به 

:كرده است

شــــوم پنجــاهه گيــرم آشـــكاراپس از چندين چله در عهد سي سال 

)25همان، ص (

.اندخوردهگشايي مسيحيان، خوراك ماهي ميپيداست كه در مراسم عيد پنجاهه و روزه
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منابع 
، به اهتمام دكتر محمد معين، برهان قاطع.  برهان، محمدحسين بن خلف تبريزي

.1375انتشارات امير كبير، تهران 

الدين ، تصحيح جلالالتفهيم لاوائل صناعه التنجيم. بيروني، ابوريحان محمدبن احمد

.تاهمايي، انجمن آثار ملي، تهران بي

.1354سينا، تهران كبر دانا سرشت، ابنآثار الباقيه، ترجمة ا

.1376، سازمان چاپ و انتشارات چاپ اول، 2، جلددانشنامه ادب فارسي. انــوشه، حسن

 انتشارات علمي و فرهنگي، رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي،. پورنامداريان، تقي

.1367چاپ دوم 

.1357انتشارات زوار، ، تصحيح ضياءالدين سجــادي، چاپ دوم، ديوان. خاقـاني

دانشگاه . ، مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايرانفرهنگ اصطلاحات نجومي. مصفـيّ، ابوالفضل

.1357تبريز 

3، به كوشش سيد محمد دبير سياقي، ضميمة شمارة معاني و بيان. الزمانفروزانفر، بديع

.1376نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران 
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